
گپی راجع به مجموعۀ «ماجرا های من و درسام»

تا حالا به اين فكر كردين كه يه دانش آموز توی ۲۴ ساعت شبانه روز چی كار می كنه؟
 هفت هشت ساعت می خوابه و استراحت می كنه.

 حداقل هفت ساعت تو مدرسه ست كه شيش ساعتش رو سر كلاسه و (احتمالاً) داره درس گوش می ده.
 حدود يک ساعت تو راه خونه به مدرسه و مدرسه به خونه ست.

 سه چهار ساعتی هم توی خونه با كتابا و درساش مشغوله و كُشتی می گيره.
 چهار پنج ساعت از وقتش هم می ره برای غذاخوردن، حضور در آغوش گرم خانواده و كارای شخصی مهم و بازی گوشی (�ه شامل 

گوشی بازی هم می شه!).
خُب! با اين حساب و كتابا معلوم می شه يه دانش آموز، ۷۵/۶۲۵ درصد از زمان بيداريش رو با درس و مشق و كتاب و مدرسه و معلم 

می گذرونه با كلّی اتفاقات تلخ و شيرين؛ پس بی راه نيست كه بگيم:
«ماجرا های من و درسام» ماجرای اصلی زندگی يه دانش آموزه.

ما توی خيلی سبز، اين مجموعه رو آماده كرديم چون واقعاً دلمون می خواد داستان مدرسه رفتن و درس خوندن شما و اين عمری كه 
به پاش گذاشتين، پايان خيلی خوش و شكوهمندی داشته باشه!

اگه ماجراهای جالب خودتون با درساتون رو به صورت مطلب، عكس، سلفی، خاطره، فيلم و فيلم نامه ... برامون بفرستين، خيلی رو 
سرمون منّت گذاشتين. ما حتماً ماجراهاتون رو يه جايی (مثلاً تو سايت خيلی سبز يا شايد هم چاپ بعدی كتاب) منتشر می كنيم. 

ماجرای من و فارسی ۱

يک بار معلّم ادبيّات عزيزمان تصميم گرفت تمام لغت های آخر كتاب ادبيّات را از ما بپرسد و قرار شد به ازای هر غلطی كه بگوييم، 
يک بار از روی كلّ لغات بنويسيم! روز معهود، دبير گرامی ما را به صف كرد و يكی يكی لغات را از ما پرسيد! چشمتان روز بد نبيند، 

قوانين مورفی۱ يكی يكی سراغم می آمدند!
نتيجۀ كار اين بود كه بنده بايستی سه مرتبه از روی كلّ لغات با معانی آنها رونويسی می كردم و تا دو روز بعد به معلّم عزيزمان تحويل 

می دادم! يادم می آيد كه برای تمام كردن اين تكليف (بخوانيد جريمه!) يک شب تا صبح بيدار ماندم.
آقا داغون شديم رفت، ها ها ها!!! (با لهجۀ آقای همساده بخوانيد!)

در واقع، مشكل اين است كه يادگرفتن لغت جدا از متن كار درستی نيست، هر چند سريع تر و راحت تر به نظر می رسد. اين بود كه 
وقتی استاد بزرگوار، آقای احمدوند تصميم گرفتند كه تأليف اين كتاب را شروع كنند، به ايشان گفتيم: «آقای احمدوند! ما كتابی 
می خواهيم كه علاوه بر اينكه سريع و راحت خوانده  شود، بتوان با آن ادبيّات را ياد هم گرفت.» آقای احمدوند هم برای ما (يعنی 
شما) اين كتاب را نوشتند و آقای دكتر بقائی گرامی هم مثل هميشه با ايده ها و دقت نظرشان كتاب را بهتر نمودند تا شما چيزی 
برای ۲۰ گرفتن كم نداشته باشيد. اگر زمان ما هم كتابی شبيه به كتاب آقای احمدوند بود، شايد من مجبور نمی شدم شب تا صبح 
برای نوشتن جريمه بيدار بمانم، هر چند برای جريمه شدن (يا جريمه كردن) راه های مختلفی وجود دارد! حالا اگر شما اين كتاب را 
خوانديد و جريمه نشديد ولی بقيه كه نخواندند، جريمه شدند  يا حتی اگر خوانديد و جريمه هم شديد  ماجرای خودتان و 

اين كتاب را برايمان ارسال كنيد!

۱- روزی يكی از تكنسين های زيردست آقای مورفی، مهندس ناسا، اشتباهی در آزمايش انجام داد كه ايشان را به دردسر بزرگی انداخت. پس از آن، مهندس مورفی 
قانونی را بيان كرد كه به نام خود ايشان مشهور است و آن اين است: «اگر راه های متفاوتی برای انجام كاری باشد كه يكی از آنها به خرابی يا فاجعه بينجامد، حتماً 

يک نفر كار را به همان صورت انجام خواهد داد.»



ادبیات یعنی ...

وقتی كه آثار ادبی مختلف رو می خوندم هميشه دلم می خواست بهترين جواب رو برای اين سؤال پيدا كنم كه «ادبيات يعنی چی؟» 
خب، كم و بيش به نتايجی هم رسيدم؛ مثلاً اينكه فهميدم هر شاعر يا نويسنده از جمله رودكی، سعدی، مولوی، حافظ، بيهقی و 
خلاصه همه و همه؛ نگاه، خواسته ها و آرزوهای خودشون و دوره و زمونه شون رو در قالب كلمات برای ما به يادگار گذاشتن و البته 
چون هر كدوم در زمينۀ خاصی شعر گفتن يا مطلب نوشتن، پس كلماتشون هم خيلی با هم فرق داره. اما باز فكر كردم كه اشتراک 

اين آثار چيه كه ما به همۀ اونا می گيم «اثر ادبی»؟ 
برای رسيدن به نتيجه، يه بار ديگه آثار ادبی مختلفی رو با اين ديد خوندم. آخر سر فهميدم كه راز ادبی بودن همۀ اونا «قشنگ و زيبا 
بيان شدنِ»شونه؛ مثلاً فردوسی خيلی قشنگ، آرزوها، اسطوره ها و تاريخ مردم ما رو بيان كرده؛ ناصرخسرو خيلی قشنگ، پند و اندرز 

داده و مولوی خيلی قشنگ از شناخت خودمون و خدا صحبت كرده. 
اگه اين آثار ادبی «قشنگ و زيبا» بيان نمی شدن، هيچ وقت «اثر ادبی» نبودن و اين ارزش و ماندگاری رو نداشتن. ممكنه به ذهنتون 
بياد علاوه بر قشنگ و زيبا بيان شدن، عمق و ارزش مطلبی كه بيان می شه هم خيلی مهمه. بله منم موافقم اما يه نكته ای هست، 
نشدن». بيان  زيبا  و  «قشنگ  چون  چرا؟  نيستن،  «ادبی»  ولی  دارن  پرارزشی  مطالب  خيلی  كه  داريم  كتاب  كلی  ما  كه  اينه  اونم 

شايد حالا بتونم بگم: 
ادبيات يعنی، بيانِ قشنگ و زيبا

خب بگذريم بريم سراغ كتاب خودمون. قبلِ خوندن اين كتاب، خوبه كه چندتا نكته رو بدونيد:
 ما تو اين كتاب تمام نكات زبانی، ادبی و فكری رو بيان كرديم.

 تمام متن كتاب درسی رو بدون كم و كاست آورديم. (يعنی می تونيد با خيال راحت كتاب درسی رو كنار بگذاريد.)
 در متن هر درس، كلی سؤال آورديم تا كاملاً بدونيد كه از هر سطر كتاب چطور سؤال مياد. به علاوه در پايانِ هر درس، يک 

آزمون كامل با پاسخ تشريحی هم داريم. 
 برای نيم سال اول دوتا آزمون و برای آخر سال هم چهارتا آزمون گذاشتيم تا با سؤالات آشنا بشيد و همه جوره از خودتون امتحان 

بگيريد و خودتون رو بسنجيد.
 يه خلاصۀ درس كامل برای مرور سريع شب امتحان و يک واژه نامه از تمام واژه های مهم كتاب درسی، ضميمۀ كتاب كرديم كه 

به سادگی می تونيد با اسكن QRcode اون رو دريافت كنيد. 

با اين اوصاف حتماً حتماً ۲۰ می شيد و به جون ما دعا می كنيد!

و اما حرف آخر يادكردن و نام بردن از بزرگوارانيه كه مديون الطاف و زحماتشون هستم و بايد ازشون تشكر كنم. اول از دكتر كورش 
بقائی راوری عزيز ممنونم كه اين خدمت ناچيز هم از بركات آشنايی با ايشونه، هم چنين از آقايان مرتضی زنگنه، سياوش خوشدل و 
خانم ها صديقی و محمودی كه در ويراستاری علمی شون نكات بسيار مفيدی رو به بنده گوشزد كردن. هم چنين از دانش آموز عزيز، 
زهرا حسينی به خاطر دقّتِ تحسين برانگيزش، صميمانه سپاس گزارم. نهايتاً هم از تمامی دست اندركاران انتشارات خيلی سبز به تعداد 

تک تک كلمات كتاب ممنونم، چون برای تک تک اونا زحمت كشيدن. 
ارادتمند شما  

مجتبی احمدوند  

 Dr.Mojtaba.Ahmadvand  
 Dr.Mojtaba.Ahmadvand@gmail.com  



پاسخ سؤال های  درس نامه   
   امتحانی 

۱۹۳  ۹  ۷ ستایش: به نام کردگار 

 ۱۰ فصل ۱: ادبیات تعلیمی 

  ۱۱ درس یکم: چشمه 

۱۹۳  ۱۸  ۱۵ کارگاه متن پژوهی 

۱۷ گنج حکمت: پیرایۀ خِردَ 

  ۲۱ درس دوم: از آموختن، ننگ مدار 

۱۹۴  ۳۲  ۲۶ کارگاه متن پژوهی 

۲۷ روان خوانی: دیوار 

۳۴ فصل ۲: ادبیات پایداری 

  ۳۵ درس سوم: پاسداری از حقیقت 

۱۹۴  ۴۴  ۴۱ کارگاه متن پژوهی 

۴۳ گنج حکمت: دیوار عدل 

  ۴۶ درس پنجم: بیداد ظالمان 

۱۹۵  ۵۷  ۵۳ کارگاه متن پژوهی 

۵۴ شعرخوانی: همای رحمت 

۵۹ فصل ۳: ادبیات غنایی 

  ۶۰ درس ششم: مهر و وفا 

۱۹۶  ۶۸  ۶۵ کارگاه متن پژوهی 

۶۷ گنج حکمت: حُقّۀ راز 

  ۷۰ درس هفتم: جمال و کمال 

۱۹۷  ۷۸  ۷۵ کارگاه متن پژوهی 

۷۶ شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها 

۸۰ فصل ۴: ادبیات سفر و زندگی 

  ۸۱ درس هشتم: سفر به بصره 

۱۹۸  ۸۸  ۸۶ کارگاه متن پژوهی 

۸۷ گنج حکمت: شبی در کاروان 

  ۹۱ درس نهم: کلاس نقّاشی 

۱۹۹  ۱۰۰  ۹۶ کارگاه متن پژوهی 

۹۷ روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود 

۱۰۲  فصل ۵: ادبیات انقلاب اسلامی 

  ۱۰۳ درس دهم: دریادلان صف شکن 

۲۰۰  ۱۱۰  ۱۰۸ کارگاه متن پژوهی 

۱۰۹ گنج حکمت: یک گام، فراتر 

پاسخ سؤال های  درس نامه   
   امتحانی 

  ۱۱۲ درس یازدهم: خاک آزادگان 
۲۰۰   ۱۲۱  ۱۱۶ کارگاه متن پژوهی 

۱۱۶ روان خوانی: شیرزنان ایران 

۱۲۳ فصل ۶: ادبیات حماسی 

  ۱۲۴ درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 
۲۰۱  ۱۳۳  ۱۳۰ کارگاه متن پژوهی 

۱۳۲ گنج حکمت: عامل و رعیّت 

  ۱۳۵ درس سیزدهم: گرُدآفرید 
۲۰۲  ۱۴۴  ۱۴۱ کارگاه متن پژوهی 

۱۴۳ شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین 

۱۴۷ فصل ۷: ادبیات داستانی 

  ۱۴۸ درس چهاردهم: طوطی و بقّال 
۲۰۳  ۱۵۵  ۱۵۳ کارگاه متن پژوهی 

۱۵۴ گنج حکمت: ای رفیق! 

  ۱۵۸ درس شانزدهم: خسرو 
۲۰۴  ۱۶۹  ۱۶۵ کارگاه متن پژوهی 

۱۶۷ روان خوانی: طراّران 

۱۷۱ فصل ۸: ادبیات جهان 

  ۱۷۲ درس هفدهم: سپیده دم 
۲۰۵  ۱۷۹  ۱۷۶ کارگاه متن پژوهی 

۱۷۸ گنج حکمت: مزار شاعر 

  ۱۸۱ درس هجدهم: عظمتِ نگاه 
۲۰۶  ۱۹۰  ۱۸۵ کارگاه متن پژوهی 

۱۸۶ روان خوانی: سه پرسش 

 ۱۸۹ نیایش: الهی 

۲۱۰  ۲۰۸ نمونه امتحان نیم سال اول: امتحان شمارۀ ۱ 

۲۱۳  ۲۱۱ نمونه امتحان نیم سال اول: امتحان شمارۀ ۲ 

۲۱۷  ۲۱۴ نمونه امتحان نیم سال دوم: امتحان شمارۀ ۳ 

۲۲۰  ۲۱۸ نمونه امتحان نیم سال دوم: امتحان شمارۀ ۴ 

امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ ـ نوبت صبح: امتحان شمارۀ ۵ 
۲۲۴  ۲۲۱  

امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۲ ـ نوبت عصر: امتحان شمارۀ ۶ 

۲۲۸  ۲۲۵  

درس یکم: چشمه 

کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: پیرایۀ خِردَ 

درس یازدهم: خاک آزادگان 
کارگاه متن پژوهی 

روان خوانی: شیرزنان ایران 

درس دوازدهم: رستم و اشکبوس 
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: عامل و رعیّت 

درس سیزدهم: گرُدآفرید 
کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: دلیران و مردان ایران زمین 

درس چهاردهم: طوطی و بقّال 
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: ای رفیق! 

درس شانزدهم: خسرو 
کارگاه متن پژوهی 

روان خوانی: طراّران 

درس هفدهم: سپیده دم 
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: مزار شاعر 

درس هجدهم: عظمتِ نگاه 
کارگاه متن پژوهی 

روان خوانی: سه پرسش 

درس دوم: از آموختن، ننگ مدار 

کارگاه متن پژوهی 

روان خوانی: دیوار 

درس سوم: پاسداری از حقیقت 

کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: دیوار عدل 

درس پنجم: بیداد ظالمان 

کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: همای رحمت 

درس ششم: مهر و وفا 

کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: حُقّۀ راز 

درس هفتم: جمال و کمال 

کارگاه متن پژوهی 

شعرخوانی: بوی گل و ریحان ها 

درس هشتم: سفر به بصره 

کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: شبی در کاروان 

درس نهم: کلاس نقّاشی 

کارگاه متن پژوهی 

روان خوانی: پیرمرد چشم ما بود 

درس دهم: دریادلان صف شکن 

کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: یک گام، فراتر 
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نویسنده،  یا  شاعر  گاهی  چیست؟  تعلیمی  ادبیات   

موضوع و مفهومی رفتاری یا اخلاقی یا مسئله ای اجتماعی 

و پندآموز را به شیوۂ اندرز بازگو می کند و برای این منظور از 

داستان یا حکایت در قالب شعر و نثر بهره می گیرد؛ این گونه آثار را 

«ادبیات تعلیمی» می نامند.
 هدف و موضوع آثار تعلیمی چیست؟ اثر تعلیمی، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی 

از حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند.

 برای جذّابیّت بیشتر آثار تعلیمی از چه رویکردی می توان بهره گرفت؟ آثار تعلیمی می توانند تخیّلی ـ ادبی 

باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذّابیّت بیشتر ارائه دهند. از این گونه آثار ادبی، به ویژه 

در کتاب های درسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می گیرند.

 چند نمونه از آثار ادبیات تعلیمی را نام ببرید. قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان سعدی، بوستان سعدی، 

مثنوی معنوی مولوی نمونه هایی از ادبیات تعلیمی اند و برخی آثار طنز نیز جنبۀ تعلیمی هم دارند.

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) سؤال: يک اثر در زمينۀ ادبيات تعليمی ذكر كنيد. 

پاسخ: قابوس نامه، كليله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی مولوی (ذكر يک مورد كافی است.)



۱۱

مه
ش
: چ
س 1

در

 شعر «چشمه» سرودۀ «نيما يوشيج» (علی اسفندياری) و در قالب «مثنوی» است.

ماجراى اين درس ...
تا حالا فکر کردی يک چشمه چه ويژگی هايی داره؟ مثلاً زلال و روشنه، هر جا باشه اونجا پرُ از گل و سبزه ميشه و خلاصه زندگی رو به همراه خودش مياره. امّا همين چشمه با تمام 

زيبايی ها و ويژگی هاش به دريا که می رسه ...؟!
جـدا سـنگی  ز  چشـمه  يكـی  تيزپاگشـت  ــا،  ــم ــره ن ــه چ ــه زن،  ــل ــغ ــل غ

 چشمه ای پرُشور، زلال (يا خودنما) و شتابنده از سنگی جدا و جاری شد.  چابكی و جلوه گری
انسان های مغرور و خودپسند/   نماد  اين شعر):  تيزپا بودن چشمه: تشخيص/ چشمه (در   غلغله زن و 
چهره نما: كنايه از خودنما/ تيزپا: كنايه از شتابان  صورت مرتب شدۀ اجزای جمله: يک چشمۀ غلغله زن، 

چهره نما و تيزپا از سنگی جدا گشت./ چشمه: نهاد/ جدا: مسند/ گشت: فعل اسِنادی
صـدف چـون  كـف،  بـرزده  دهـان،  بـه  هــدفگَـه  ــر  ب رود  ــه  ك ــری  ــي ت ــو  چ گـــاه 

 گاه كفی چون صدف بر رويش قرار می گرفت و گاه مانند تيری كه به سوی هدف می رود به سرعت 
حركت می كرد.  سرعت حركت  دهان داشتن چشمه: تشخيص/ تعبير اوّل: «كف چون صدف»: 
تشبيه (�ف: مشبهّ؛ چون: ادات تشبيه؛ صدف: مشبهٌّ به)/ تعبير دوم: «(چشمه) چون صدف، كف بر دهان می زد»: 
چشمه: مشبهّ؛ چون: ادات تشبيه؛ صدف: مشبهٌّ به؛ كف بر دهان زدن: وجه شبه/ «(چشمه) چو تيری كه رود بر 
«ر»:  «د»،  صامت های  تكرار  مشبهٌّ به)/  هدف:  بر  رود  كه  تيری  تشبيه؛  ادات  چو:  مشبهّ؛  (چشمه:  تشبيه  هدف»: 
واج آرايی/ صدف و هدف: جناس ناهمسان  صورت مرتب شدۀ اجزای جمله: گاه چون صدف به دهان كف 

[را] برزده (يا: كف [را] چون صدف به دهان بر زده) و گاه چو تيری كه بر هدف رود.
منـم يكتـا  معركـه،  ايـن  «در  منمگفـت:  ــرا  ــح ص و  ــن  ــبُ ــل گُ ســر  ـــاج  ت

 گفت: «در اين عالمَ، من يگانه هستم و مايۀ افتخار گل و گلزارم.  غرور و تكبّر و ادّعای يكتايی
 «چشمه» خود را به «تاج سر» تشبيه كرده است./ معركه: مجاز (استعاره)۱ از عالم/ تاج بر سر داشتن 
گلبن و صحرا: تشخيص/ تاجِ سر: كنايه از مايۀ افتخار و بزرگی/ گلبن و صحرا: تناسب  اين: وابستۀ 

پيشين از نوع صفت اشاره/ منم: مخفف «من هستم»

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) «تاج سر گُلبن و صحرا منم»   معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 گلبن: بوته يا درخت گل، به ويژه بوتۀ گل سرخ

مـن آغـوش  در  سـبزه  بـدَوَم،  منچـون  دوش  ــر  ب و  ــر  س ــر  ب زنــد  ــه  ــوس ب
 وقتی جاری می شوم، سبزه و گياه در كنارم، سر و دوشم را می بوسند (يعنی سبزه در كنار من می رويد).

 خودستايی و غرور  «دويدن چشمه»، «آغوش و سر و دوش داشتن چشمه» و «بوسه زدن سبزه»: 
تشخيص/ آغوش، سر، دوش: مراعات نظير/ «در»، «بر» و «سر»: جناس ناهمسان  صورت مرتب شدۀ 

اجزای جمله: چون بدَوَم، سبزه در آغوش من بر سر و دوش من بوسه می زند.
شِـكنَ مـو  سـر  ز  بگشـايم  مـنچـون  بـه  را  خـود  رخ  ببينـد  مـاه 

 وقتی امواج پر پيچ و تاب گيسوانم را از مقابل چهره كنار می زنم و ساكن می شوم، [آن قدر زلالم كه] ماه 
روی خود را در من می بيند.  خودستايی و غرور  «موگشادن چشمه» و «رخ داشتن و ديدنِ ماه»: 
تشخيص/ مو: مجاز (استعاره) از امواج/ شكن  گشودن از سر مو: كنايه از صاف و مسطح  شدن «مو و شكن»، «مو 
و رخ»: تناسب/ ماه: نماد زيبايی  صورت مرتب شدۀ اجزای جمله: چون ز سر مو شكن بگشايم، ماه رخ 

خود را به من بيند./ «شكن» مفعول مصراع اوّْ و «رخ خود» مفعول مصراع دوم است.
ــه خاک ب ــد  ــت ــه دراف ك بـــاران  قــطــرۀ 
برد ــان  ــاي پ ــه  ب ــو  چ ره  مــن،  ــر  ب در 

ــاک، ــن ــاب ت ــر  ــه گ ـــس  ب بــدمــد  زو 
ــرد ب ــان  ــب ــري گ بــه  ســر  خــجــلــی  از 

 قطرۀ بارانی كه وقتی به روی خاک می افتد، گل ها و گياهان همچون گوهر درخشان از آن می رويد، زمانی 
كه در انتهای راهش به من برسد، از شرمندگی سر را پايين می اندازد.  خودستايی و غرور  خاک: 
مجاز از زمين/ گهر: مجاز (استعاره) از گل و گياه/ سر به گريبان بردن: كنايه از پنهان شدن يا شرمندگی (البتّه 
در اينجا فقط در معنی اوّل، قابل قبول است.)/ سر به گريبان بردنِ قطره: تشخيص/ «در»، «بر» و «سر»: جناس 
ناهمسان  صورت مرتب شدۀ بيت اول: قطرۀ باران كه به خاک درافتد، بس گهر تابناک زو بدَمَد./ «گهر 

تابناک» نهاد مصراع دوم است.
۱. توضيحات كامل را در ايستگاه آرايۀ همين درس بخوانيد.

غلغله زن: شور و غوغاکنان
چهره نما: (در مورد آب) زلال، شفاف، آنچه از 
شفافيت، چهره در آن نمايان باشد؛ کنايه از: 

جلوه گر، خودنما
تيزپا: تندرو، تيزرو

معرکه: ميدان جنگ، جای نبرد 
ــت گل، به ويژه بوتۀ گل  ــن: بوته يا درخ گلبُ

سرخ

شِکَن: پيچ و خمِ زلف

گُهر: گوهر، جواهر
تابناک: درخشان

خجل: شرمنده
گريبان: يقه
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(نهايی خرداد ۱۴۰۲) «گهر تابناک»   نوع تركيب (وصفی ـ اضافی) را مشخص كنيد. 
 وصفی

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  با توجه به گزينه ها آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
خـاک بـه  درافتـد  كـه  بـاران  ــاکقطـرۀ  ــن ــاب ت ــر  ــه گ ـــس  ب بـــدمـــد  (استعاره/ جناس)زو 

 استعاره (�هر: استعاره از گل و گياه)
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  در بيت زير، آرايۀ نوشته شده در مقابل آن را بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد. 

خـاک بـه  درافتـد  كـه  بـاران  ــاکقطـرۀ  ــن ــاب ت ــر  ــه گ ـــس  ب بـــدمـــد  (استعاره)زو 
 گهر استعاره از گل و گياه

شد ــه  ــاي ــرم س ــل  ــام ح ــن  م ز  شدابـــر  ــه  ــيــراي پ ــب  ــاح ص ــن  م ز  بـــاغ 
 ابر سرمايۀ خود را كه باران است، از من می گيرد و باغ از من صاحب زيبايی و زينت می شود.  غرور و 
خودستايی  سرمايه: مجاز (استعاره) از قطره های باران/ پيرايه: مجاز (استعاره) از گل ها و سبزه ها و ميوه ها/ 

«سرمايه داشتنِ ابر» و «پيرايه بستنِ باغ»: تشخيص

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) «باغ ز من صاحب پيرايه شد»   معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 پيرايه: زيور، زينت

ــی ــدگ ــرازن ب و  ـــگ  رن هــمــه  ــه  ب ــل  ــیگ ــدگ زن مـــن  ــو  ــرت پ از  ــد  ــن ــی ك م
 گل با وجود آن  همه زيبايی و شايستگی، حيات خود را از روشنايی وجود من گرفته است.  غرور 
و خودستايی  تكرار صامت های «ن»، «گ»: واج آرايی/ گل: نماد زيبايی و لطافت/ پرتو: مجاز (استعاره) 

از لطف و تأثير

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  مفهوم كلی بيت «گل به همه رنگ و برازندگی/ می كند از پرتو من زندگی» كدام است؟ 
۲) تواضع و فروتنی ۱) غرور 

 گزينۀ «۱» يعنی «غرور» صحيح است.
نــيــلــوفــری ــــردۀ  پ ايــــن  بـُـــن  همسـری؟در  منـی  چـو  بـا  كنـد  كيسـت 

 در زير اين آسمان لاجوردی (در روی زمين) هيچ كسی نمی تواند با من برابری كند.  خودبرتربينی 
(مفاخره)  پردۀ نيلوفری: مجاز (استعاره) از آسمان لاجوردی  صورت مرتب شدۀ اجزای جمله: چه 
كسی در بن اين پردۀ نيلوفری وجود دارد [كه] با چو منی همسری كند؟  «مصراع دوم» پرسش انکاری 

دارد: هيچ  كس نمی تواند با من برابری كند.

 با توجه به بيت «در بن اين پردۀ نيلوفری/ كيست كند با چو منی همسری» به پرسش های زير پاسخ دهيد. 
(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) ب) «همسری كردن» كنايه از چيست؟  الف) «پردۀ نيلوفری» استعاره از چيست؟ 

  آسمان  برابری

غـرور از  مست شـده  آن  نمََـط  دورزيـن  گشـت  كمـی  چـو  مبـدأ  ز  و  رفـت 
 آن مست شده از غرور به همين شيوه حركت كرد و زمانی كه كمی از آغاز مسير دور شد.  غرور 
و تكبّر  مست از غرور شدن چشمه: تشخيص/ مست شدن از غرور: كنايه از نهايت تكبّر  صورت 

مرتب شدۀ اجزای جمله: از اين نمط آن مست شده از غرور رفت و چون كمی از مبدأ دور شد ... .

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
غرور از  مست شده  آن  نمت)  (نمط/   رفـت و ز (مبـدع/ مبـدأ) چو كمی گشـت دورزين 

 «نمط» و «مبدأ» صحيح است.

ــر خــروشــنــده ای ــح ــی ب ــك ــده ایديـــد ي ــن ــوش ســهــمــگــنــی، نــــادره ج

 دريای خروشانی را ديد كه ترس آور، كم نظير و جوشان بود.  ابهّت و شكوه  تكرار صامت 
«ن»: واج آرايی/ خروشيدنِ بحر: تشخيص/ بحر (= دريا): نماد عظمت  صورت مرتب شدۀ بيت: يک 

بحر خروشنده، سهمگين و جوشندۀ نادره ای [را] ديد.

پيرايه: زيور و زينت

برازندگی: شايستگی، لياقت
پرتو: فروغ و روشنايی

نيلوفر،  به  منسوب  نسبی،  صفت  نيلوفری: 
نيلوفری»:  «پردۀ  لاجوردی؛  نيلوفر،  رنگ  به 

آسمان لاجوردی
بُن: زير، عمق، انتها، اساس، بنياد

همسری: برابری

نَمَط: روش، طريقه؛ زين نمط؛ بدين ترتيب
مبدأ: ابتدا، آغاز

بحر: دريا
سهمگن: سهمگين، ترس آور

نادره: بی همتا، شگفت آور
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(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 

ــر خــروشــنــده ای ــح ــی ب ــك ــده ایديـــد ي ــن ــوش ســهــمــگــنــی، نـــــادره ج
 سهمگن: سهمگين، ترس آور

ـــرده كَــر ــره بــــــرآورده، فــلــک ك ــع ــــره دَرن زَه شــده  كـــرده،  سيه  ـــده  دي

 فريادش آن قدر بلند بود كه گوش آسمان را كر كرده بود و موجب ترس و واهمۀ فراوان شده بود.  ابهّت 
و شكوه  «نعره برآوردن دريا» و «كر شدن فلک»: تشخيص/ كركردن فلک: كنايه از صدای بسيار بلند داشتن/ 
«سياه كردن ديده» و «زهره در شدن»: كنايه از موجب ترس و واهمۀ فراوان  شدن/ تكرار صامت های «ر» و «ک»: واج آرايی 

 صورت مرتبّ شدۀ بيت: نعره برآورده، فلک [را] كر كرده؛ ديده سيه كرده و زهره در شده.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  بيت زير را به نثر روان معنی كنيد. 
ــک كــــرده كر ــل بــــــرآورده ف ــره  ــع ـــده زهـــره درن ديـــده ســيــه كـــرده ش

 فريادش آن قدر بلند بود كه گوش آسمان را كر كرده بود و موجب ترس و واهمۀ فراوان شده بود.

ــه ــزل ــی زل ــك ــد ي ــن ــان ــــت بـــه م يلهراس ــل  ــاح س تــن  بــر  ــش  ــن ت داده 
 [دريا] درست مانند زمين لرزه ای، بدنش را بر روی ساحل رها كرده بود (منظور موج های درياست كه روی 
ساحل رها می شدند).  مهابت و شكوه  «(بحر) به مانند يكی زلزله»: تشبيه (بحر: مشبّه؛ به مانند: 
ادات تشبيه؛ زلزله: مشبّهٌ به)/ «تنِ دريا» و «تنِ ساحل» و «يله دادنِ دريا»: تشخيص/ تن: تكرار  راست: 
قيد/ فعل كمكی «بود» بعد از «داده» به قرينۀ معنايی حذف شده است: داده [بود]/ صورت مرتب شدۀ بيت: 

راست به مانند يكی زلزله، تنش [را] بر تن ساحل يله داده [بود].

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) «راست به مانند يكی زلزله»   نقش دستوری واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 قيد

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) «داده تنش بر تن ساحل يله»   معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن

رسـيد آنجـا  بـه  چـو  كوچـک  بديـدچشـمۀ  دريـا  هنگامـۀ  همـه  وان 
 وقتی چشمۀ كوچک به آنجا رسيد و آن همه آشوب و غوغای دريا را ديد،  تقابل و رويارويی 

بزرگی و كوچكی  «ديدن چشمه» و «هنگامۀ دريا»: تشخيص/ چشمه و دريا: تضاد
دركشـد قـدم  ورطـه  آن  كـز  كشدخواسـت  ــر  ــرت ب ــه  ــادث ح از  خــويــشــتــن 

 خواست كه از آن مهلكه بيرون بيايد و خود را از آن حادثه نجات دهد.  هراسيدن و عقب نشينی
 «قدم دركشيدن» و «خويشتن را برتر كشيدن»: كنايه از رهاندن (خود)/ قدم دركشيدن و خويشتن برتر 

كشيدنِ چشمه: تشخيص  قدم: مفعول/ خويشتن: مفعول
مانـد خامـوش  و  خيـره  چنـان  مانـدليـک  گـوش  شيرين سـخنی،  همـه  كـز 

نداشت.  گفتن  برای  حرفی  ديگر  خوش زبانی  همه  آن  با  كه  ماند  ساكت  و  مبهوت  و  مات  چنان  امّا   
 سكوت از سر حيرت  خيره و خاموش ماندن و شيرين سخنیِ چشمه: تشخيص/ شيرين سخنی: 

حس آميزی و كنايه از زيبا سخن گفتن/ گوش ماندن: كنايه از ساكت شدن/ گوش: مجاز از انسان شنونده

 آرايۀ ادبی كدام گزينه در بيت «ليک چنان خيره و خاموش ماند/ كز همه شيرين دهنی گوش ماند» وجود ندارد؟ 
۴) تشبيه (برگرفته از امتحانات مدارس کشور) ۳) مجاز  ۲) كنايه  ۱) حس آميزی 

 گزينۀ «۴» يعنی «تشبيه». (برای بررسی ساير آرايه ها به توضيحات بيت مراجعه كنيد.)

حس آميزی 
در عالم واقع، بوی خوش را با بينی حس می كنيم، تصوير زيبا را با چشم می بينيم و گرمی و سردی چيزی را با حس لامسه درک می كنيم؛ 
امّا در بيان شاعرانه همه چيز به هم آميخته می شود. گاهی شاعر يا نويسندۀ خوش ذوق بو را می شنود! گاهی عشق در نظرش گرم است! و 

گاهی برای شعر و كلام  مزه قائل می شود: 
رنگـين بهـانه های  به  شيـرين،  تـرانـه های  رابـه  خـوش لقـا  خـوب  مـه  خـانه،  سوی  مولویبكـشيد 

نعره: فرياد
فلک: آسمان

زَهره در (زهره درنده): کنايه از بسيار ترسناک

يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تکيه دادن

هنگامه: غوغا، داد و فرياد، شلوغی

ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری

ليک: امّا
خيره: سرگشته، حيران، فرومانده
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تعريف حس آميزی: آميختن دو يا چند حس در كلام (يا نسبت دادن يک صفت حسّی به يک مفهوم غيرحسّی) است، به گونه ای كه 
به تأثير سخن بيفزايد و سبب زيبايی آن شود. در اشعار زير حس آميزی را مشخّص كنيد: 

 حرف هايم مثل يک تكّه چمن روشن بود. سهراب سپهری
ــد احمد شاملو ــوی هفته ها به گوش آم ــاری ديگر/ از فراس ــبز به ــدان كه هياهوی س  چن

ــت ــرده  اس ــه ك ــاغ رخن ــه در ب ــتانی ك ــوی زمس ــنوی ب ــا بش ــان/ ت ــه خـيـابـ ــا بـ ــن بـيـ ــا مــ سلمان هراتی بــ
 آشنا هستم با/ سرنوشت ترِ آب/ عادت سبز درخت سهراب سپهری

در مثال اوّل سهراب سپهری «روشنی» را به «حرف» نسبت داده است و دو حسّ «بينايی» و «شنوايی» را به هم آميخته است. در مثال دوم 
نسبت دادن صفت «سبز» به «هياهو»، يعنی آميختن دو حس «بينايی» و «شنوايی». در مثال سوم نيز شاعر «بوی» زمستان را «می شنود»؛ يعنی 
آميختن «بويايی» و «شنوايی». در مثال چهارم سهراب سپهری به «سرنوشت»، «تربودن» را نسبت داده  است و چون سرنوشت از مقولۀ حس 

نيست، تردانستن آن حس آميزی است؛ هم چنين نسبت دادن صفت «سبز» به «عادت» حس آميزی است.
 گاهی فعلی که با يک حس متناسب نيست، سبب ايجاد حس آميزی می شود (صدا را ديدن يا بو را شنيدن)؛ گاهی صفتی 
که با آن حس متناسب نيست حس آميزی را شکل می دهد (صدای گرم، خندۀ تلخ، کلام رنگين و ... ) و گاهی هم به چيزی که اصلاً با هيچ 

حسّی متناسب نيست، يعنی مربوط به ادراک است، صفت حسّی نسبت می دهيم و حس آميزی می سازيم (عشق شيرين، عشق گرم و ...).
مجاز

به ابيات زير دقّت كنيد، آيا هر كدام از كلمات مشخّص شده در معنی حقيقی خود به كار رفته اند؟
مدارا دل عالـمی بسوزی چو عذار (= چهره) برفروزی نمی كنی  كه  داری  سود  چه  اين  از  حافظتو 
كرد آزمــون  سنگ  او  كه  آهـن  ــدان  ــرد ب ك ــون  ــت ــی س ب را  ــيــســتــون  ب نظامیتـــوانـــد 
سـرم شكوفه دار  درخــت  چو  شد  برم سپيد  اســت  غــم  ميوۀ  همين  ــت  درخ ــن  جامیوزي
ــوش  دار ه گويی  آن چــه  ـــوار  دي گـــــوش پيش  ـــــوار  دي ـــس  پ در  ــد  ــاش ــب ن ـــا  سعدیت
برون آيد  نقاب  ابر  از  من  ماه  شبی  برون گر  آيد  آفتـاب  گر  عجب  شرمش  از  عمادالدين نسيمیديگر 

در بيت اوّل آيا مقصود از «عالمَ»، جهان و هستی است يا مردم جهان؟ در اين بيت، شاعر از معنی حقيقی «عالمَ» صرف  نظر كرده است و 
معنی ديگری مورد نظرش بوده است. در بيت دوم نيز «آهن» در خارج از معنی حقيقی خود،  به كار رفته است و مقصود شاعر تيشه است 

كه فرهاد با آن كوه بيستون را می كنده است؛ يعنی شاعر، جنس و مادۀ سازندۀ تيشه را گفته و منظورش تيشه بوده است. 
در بيت سوم «سر» در معنی مجازی به كار رفته است، زيرا مقصود جامی فقط موهای سرش بوده است كه سفيد شده است، نه كل سرش. 
در بيت چهارم مقصود سعدی از «گوش» چه بوده  است؟ آيا عضوی كه با آن می شنويم؟ خير؛ مقصود شاعر كسی است كه دارد پنهانی به 

حرف های ديگران گوش می دهد يا به تعبير خودمانی گوش ايستاده  است. 
هرگاه لفظی را در غير معنی اصلی و حقيقی اش (منظور از معنی حقيقی، همان است كه در لغت نامه ها آمده است)  به كار ببريم، آرايۀ 
مجاز ايجاد می شود. البتّه بايد دقّت داشته  باشيد كه نمی توانيم از هر لفظی هر معنايی برداشت كنيم و بايد بين معنی حقيقی و مجازی 
رابطه ای برقرار باشد، مثلاً اگر بگوييم آهن و منظورمان تيشه باشد، رابطۀ بين معنی حقيقی و مجازی جنس آن است، يعنی چون جنس 

تيشه از آهن است، شاعر به جای تيشه گفته است آهن. اين رابطه می تواند صورت های مختلفی داشته باشد؛ مانند اين كه:
 محل چيزی به جای خود آن چيز بيايد: «عالم» در بيت نخست

 جنس يک چيز به جای خود آن به کار برود: «آهن» در بيت دوم
 تمام يک چيز به جای جزئی از آن بيايد: «سر» در بيت سوم

 جزئی از يک چيز به جای تمام آن به کار برود: «گوش» در بيت چهارم 
 سبب چيزی جانشين خود آن چيز بشود: «بازو» در بيت زير مجاز از قدرت است:

ـــود؟ ـــی ب ـــی ك ـــداي ــــار گ ـــروی ك ـــس ــود؟خ ــی ب ــی ك ــاي ــو م ــــازوی چ ــه ب ـــن ب عطّاراي

 چيزی به دليل همراهی هميشگی با چيزی به جای آن به کار برود: «خون» در بيت زير مجاز از «كشتن» است:
ماست خون  قصد  گرت  نيست  قصه  چون رَخت از آنِ توست، به يغما چه حاجت است؟محتاج 

ديدم كه نفسم درنمی گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمی كند.
 مشابهت ميان دو چيز در ذهن شاعر يا نويسنده به قدری زياد باشد که يکی را به جای ديگری به کار ببرد؛ مثلاً در بيت پنجم شاعر به جای آن كه 
از واژۀ ماه معنی حقيقی آن را قصد كند، آن را در معنی چهرۀ يار خود به كار می برد. اين نوع مجاز به قدری مهم است كه به آن نام جداگانه ای 

هم نسبت داده اند: استعاره. با استعاره كه از مهم ترين آرايه های ادبی است در درس های آينده آشنا خواهيد شد.
 به مجاز با رابطۀ مشابهت «استعاره» می گويند و معمولاً از لفظ مجاز برای اين مورد استفاده نمی كنند. 

 جزئی از يک چيز به جای تمام آن به کار برود: «گوش» در بيت چهارم 
 سبب چيزی جانشين خود آن چيز بشود: «بازو» در بيت زير مجاز از قدرت است:

ـــود؟ ـــی ب ـــی ك ـــداي ــــار گ ـــروی ك ـــس ــود؟خ ــی ب ــی ك ــاي ــو م ــــازوی چ ــه ب ـــن ب عطّاراي

 چيزی به دليل همراهی هميشگی با چيزی به جای آن به کار برود: «خون» در بيت زير مجاز از «كشتن» است:
ماست خون  قصد  گرت  نيست  قصه  چون رَخت از آنِ توست، به يغما چه حاجت است؟محتاج 

ديدم كه نفسم درنمی گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمی كند.
مثلاً در بيت پنجم شاعر به جای آن كه  مشابهت ميان دو چيز در ذهن شاعر يا نويسنده به قدری زياد باشد که يکی را به جای ديگری به کار ببرد؛ مثلاً در بيت پنجم شاعر به جای آن كه  مشابهت ميان دو چيز در ذهن شاعر يا نويسنده به قدری زياد باشد که يکی را به جای ديگری به کار ببرد؛ مثلاً در بيت پنجم شاعر به جای آن كه 
از واژۀ ماه معنی حقيقی آن را قصد كند، آن را در معنی چهرۀ يار خود به كار می برد. اين نوع مجاز به قدری مهم است كه به آن نام جداگانه ای 

استعارههم نسبت داده اند: استعارههم نسبت داده اند: استعاره. با استعاره كه از مهم ترين آرايه های ادبی است در درس های آينده آشنا خواهيد شد.
 به مجاز با رابطۀ مشابهت «استعاره» می گويند و معمولاً از لفظ مجاز برای اين مورد استفاده نمی كنند. 
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ساختمان جمله و اجزای آن
شما اجزای جمله را می شناسيد. «نهاد»، «مفعول»، «متمّم»، «مسند» و «فعل» اسم های آشنايی برای شما هستند. اين نقش ها ساختمان 
جمله را تشكيل می دهند و هر كدام جايگاه مشخّصی دارند. برای مثال «نهاد» به طور عادی در ابتدای جمله قرار می گيرد، فعل در انتهای 
جمله؛ و ساير اجزا بين اين دو. «مفعول» را با نشانۀ «را» و يا در جواب به سؤال «چه چيزی را؟» يا «چه كسی را؟» تشخيص می دهيم. 
قبل از «متمّم»، حرف اضافه قرار می گيرد و «مسند» قبل از فعل اسنادی می آيد. «قيد»ها هم می توانند جزء اجزای جمله باشند كه البتّه 

برخلاف بقيۀ نقش ها، جايگاه ثابتی ندارند. به چند مثال زير توجّه كنيد:
 داستان های شاهنامه  خواندنی  هستند.

فعل اسنادی  مسندنهاد                              
 درختان خوابيدند.

فعل      نهاد

 شايد حرف های من را درست نشنيده باشد. (نهاد: او محذوف)
فعلقيدمفعول    قيد               

 پدر من از چيزی  نمی ترسد.
فعل       متمّم        نهاد

چرا گاهی اجزای جمله جابه جا می شوند؟ ياد گرفتيم و می دانيم كه هر كدام از اجزای جمله جايگاه مخصوص خود را دارند؛ مثلاً نهاد اغلب 
ابتدای جمله قرار می گيرد و فعل انتهای آن؛ امّا گاهی مثل بيت اوّل درس «چشمه» اين اجزا جابه جا می شوند. نهاد ناگهان می رود آخر 

جمله؛ فعل می آيد اوّل جمله و بقيۀ اجزا هم نظم خودشان را فراموش می كنند. 
در زبان ادبيات به دلايلی شاعر يا نويسنده اجازه دارد كه گاهی اين نظم را به هم بريزد. گاهی به خاطر وزن در شعر و گاهی برای 

تأكيدهای معنايی. سختی كار ما هم، همين جابه جايی ها است؛ امّا اصلاً نگران نباشيد.
شما كه نقش ها را شناخته ايد و می توانيد آن ها را در جمله با نشانه های خاص تشخيص دهيد، با كمی دقّت با وجود جابه جا شدنشان  
هم می توانيد آن ها را پيدا  كنيد؛ مثلاً در مصراع «گشت يكی چشمه ز سنگی، جدا»، فعلِ «گشت» اسنادی است؛ پس حتماً جمله 
«مسند» دارد كه در جوابِ «چی + گشت» می آيد  جدا. می دانيم «ز» همان «از» است و حرف اضافه؛ پس «سنگی» كه بعد از آن 
آمده «متمّم» است. فعل «گشتن» هم به «يكی چشمه» برمی گردد كه «نهاد» است؛ بنابراين شكل منظمّ جمله به اين صورت است: 

يكی چشمه (يک چشمه ای) از سنگی جدا گشت.

 معنای واژه های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقايسه كنيد.
ــيــلــوفــری ن پــــردۀ  ايــــن  ـــن  ب در 
ــه ــزل ــی زل ــك ــد ي ــن ــان ــــت بـــه م راس

همسـری؟ منـی  چـو  بـا  كنـد  كيسـت 
يله ــل  ــاح س تــن  بــر  ــش  ــن ت داده 

همسری: در متن به معنی «برابری» و امروزه به معنی «ازدواج» است.
راست: در متن به معنی «دقيقاً» و امروزه به معنی «سمت راست يا سخن درست» است.

 بيت زير را بر اساس ترتيب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتبّ كنيد.
جـدا سـنگی  ز  چشـمه  يكـی  ــا، تــيــزپــا»«گشـت  ــم ــره ن ــه ــه زن، چ ــل ــغ ــل غ

اين سؤال دقيقاً از ما چى مى خواد؟
منظور از «ترتيب اجزاى جمله در زبان فارسى» اينه كه جملة معمولى در زبان فارسى چه شكليه؟ در يك جملة معمولى ما مى گيم «من آمدم»؛ نمى گيم 

«آمدم من» يا مثلاً مى گيم «من كتاب را خريدم» نمى گيم «خريدم من كتاب را». پس وقتى فعل، آخر جمله مياد و انجام دهندة اون فعل (نهاد) اول 

جمله مياد و باقى اجزا، بين اينها، «ترتيب اجزاى جمله در زبان فارسى» رعايت شده؛ حالا بريم سراغ سؤال  

اجزای اصلی۱: چشمه جدا گشت.«يـــک  چشمۀ  غلغلـه زن، چهره نمـا و تــيــزپــا   از سنگی جدا گشت»؛ 
وابستۀ پيشين
صفت شمارشی

وابستۀ پسينهسته
صفت بيانی

وابستۀ پسين
صفت بيانی

وابستۀ پسين 
صفت بيانی

حرف 
اضافه

فعلمسندنهادفعلمسندمتمّم

گزارهنهاد

 هر يک از بيت های زير را از نظر آرايه های ادبی بررسی كنيد.
شـكن مـو،  سـر  ز  بگشـايم   چـون 
 گـه بـه دهـان بـرزده كـف چـون صـدف

من ــه  ب را  ـــود  خ رخ  ببيند  ـــاه  م
هــدف ــر  ب رود  ــه  ك ــری  ــي ت ــو  چ گـــاه 

۱. اجزای اصلی جمله، نقش هايی هستند كه جمله بدون آنها ناقص است؛ مانند: نهاد، مفعول، مسند، متمّم اجباریِ فعل و فعل. شما با اغلب اين نقش های دستوری، 
پيش از اين، آشنا شده ايد. در درس های بعد، در اين باره، بيشتر خواهيم آموخت.
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بيت اول: «موگشادن چشمه» و «رخ داشتن و ديدنِ ماه»: تشخيص/ مو: مجاز (استعاره) از امواج/ «مو و شكن»، «مو و رخ»: تناسب/ شكن گشودن 
از سر مو: كنايه از صاف و مسطحّ شدن

بيت دوم: دهان داشتن چشمه: تشخيص/ كف چون صدف: يا چشمه چون صدف: تشبيه/ [چشمه] چو تيری كه رود بر هدف: تشبيه/ تكرار 
صامت های «د»، «ر»: واج آرايی/ صدف و هدف: جناس ناهمسان

 با توجّه به شعر نيما، «چشمه» نماد چه كسانی است؟ نماد انسان های مغرور و خودپسند
 آميختن دو يا چند حس و يا يک حس با پديده ای ذهنی (انتزاعی)، در كلام را «حس آميزی» می گويند. نمونه: «حرف هايم مثل يک تكهّ چمن 
«حرف»، شنيدنی است. شاعر در اين  «روشن بودن» امری ديدنی و  «روشن بودن حرف» سخن گفته است.  از  روشن بود.». در اين نمونه، سپهری 

مصراع، دو حسّ بينايی و شنوايی را با هم آميخته است. 
 نمونه ای از كاربرد اين آرايۀ ادبی را در سرودۀ نيما بيابيد.

در مصراع «كز همه شيرين سخنی گوش ماند» عبارت «شيرين سخنی» حس آميزی است. «شيرين»، چشيدنی و «سخن» شنيدنی است.

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  حس آميزی را در بيت زير نشان دهيد.  
افشانمبا من به سـلام خشـک ای دوسـت زبان تر كن ــرَت  تَ لعل  ساعت  هر  مژه  از  تا 

 تركيب «سلام خشک» حس آميزی دارد. («سلام» شنيدنى يا انتزاعى است و «خشک» لمس کردنى است.)

 هر واژه امكان دارد در معنای حقيقی و يا معنای غيرحقيقی به كار رود. به معنای حقيقی واژه، «حقيقت» و به معنای غيرحقيقی آن، «مجَاز» 
می گويند؛ «حقيقت»، اوّلين و رايج ترين معنايی است كه از يک واژه به ذهن می رسد. «مجَاز» به كار رفتن واژه ای است در معنی غير حقيقی؛ به شرط 

آنكه ميان معنای حقيقی و معنای غير حقيقی واژه، ارتباط و پيوندی برقرار باشد؛ مثال:
دار هـوش  گويـی،  آنچـه  ديـوار  پشـت  گــوش  ديــــوار،  ــس  پ در  نــبــاشــد  ــا  سعدیت

 مراقبِ آنچه در پشت ديوار به طور پنهانی می گويی باش، مبادا شخصی آنجا باشد و سخنان تو را بشنود.  با احتياط سخن گفتن
 اين بيت دارای تمثيل است و يادآور ضرب المثل «ديوار موش دارد، موش هم گوش دارد.»/ گوش: مجاز از انسانِ سخن چين/ هوش و گوش: 

جناس ناهمسان/ ديوار: تكرار
همان طور كه می دانيد «گوش» اندام شنوايی است و در اين معنا، «حقيقت» است و نمی تواند در پسِ ديوار بيايد؛ شاعر در اين بيت به مفهوم مجازی 

«گوش»، يعنی «انسان سخن چين» تأكيد دارد.
اكنون به دو بيت توجه نماييد: 

نيسـت بوسـتان  و  بـاغ  سـرِ  را  آنجاسـت مـا  تفـرّج  تويـی  كـه  جـا  سعدیهـر 
 ما قصد رفتن به باغ و بوستان را نداريم؛ هر جا كه تو هستی، گشادگی خاطر ما از غم و اندوه، آنجاست. 
 آسودگی خاطر، در با تو بودن است.  سر: مجاز از قصد و انديشه/ باغ و بوستان: تناسب/ سر و 
هر: جناس ناهمسان  «را»: حرف اضافه به معنی «برای» (برای ما سر باغ و بوستان نيست = سر يا قصد 

رفتن به باغ و بوستان نداريم.)

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  مجاز را در بيت زير نشان دهيد.  
نيسـت بوسـتان  و  بـاغ  سـر  را  آنجاسـتمـا  تفـرّج  تويـی  كـه  جـا  هـر 

 «سر»: مجاز از قصد و انديشه

حافظفتنه انگيـز جهـان، نرگـسِ جـادوی تـو بـود عالمَ از شـور و شـر عشـق خبر هيچ نداشت
 جهان از شور عشق بی خبر بود؛ آنچه در جهان فتنه و آشوب بر پا كرد، چشم افسونگر تو بود.  زيبايی چشم تو همه را شيفتۀ خود 
كرد./ عشق فتنه انگيز است.  عالم: مجاز از مردم عالم/ نرگس: مجاز (استعاره) از چشم/ چشم يار، عالم را به آشوب كشانده است: اغراق/ 

تكرار صامت «ش»: واج آرايی/ فتنه انگيز بودنِ چشم (نرگس): تشخيص
 در بيت اوّل، واژۀ «سر» در مفهوم مجازی «قصد و انديشه» به كار رفته است. «سر» محل و جايگاه «انديشه» است.

 در بيت دوم، مقصود شاعر از واژۀ «نرگس»، معنايی غير حقيقی يعنی «چشم» است. آنچه كه «گل نرگس» و «چشم» را به هم می پيوندد و اجازه 
می دهد تا يكی به جای ديگری به كار رود، «شباهت» ميان آن دو است. به اين دو مجاز، در اصطلاح ادبی «استعاره» می گويند. در درس پنجم با آن 

بيشتر آشنا خواهيد شد.
 در شعر اين درس، دو نمونه «مجاز» بيابيد و مفهوم هر يک را بنويسيد.

شكن ـــو  م ســـر  ز  ــم  ــشــاي ــگ ب چــــون  من  ـــه  ب را  ــــود  خ رخ  ــيــنــد  ــب ب ــــاه  م
مو: مجاز از امواج

از  خاطر  گشادگی  گردش،  تفرّج: 
غم و اندوه
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ــاک خ ــه  ب ــد  درافت ــه  ك ــاران  ب ــرۀ  قط تــابــنــاک  گـــهـــر  ــــس  ب ـــد  ـــدم ب زو 

خاک: مجاز از زمين/ گهر: مجاز از گل و گياه
ــری ــوف ــل ــي ن ـــــردۀ  پ ــــن  اي ـــن  ب در  ــری؟  همس ــی  من ــو  چ ــا  ب ــد  كن ــت  كيس

پردۀ نيلوفری: مجاز از آسمان لاجوردی
ــد مان ــوش  خام و  ــره  خي ــان  چن ــک  لي ــد  مان ــوش  گ ــخنی  شيرين س ــه  هم ــز  ك

گوش: مجاز از انسان شنونده

 پس از رسيدن به دريا، چه تغييری در نگرش و نحوۀ تفكرّ «چشمه» ايجاد شد؟
عظمت دريا را دريافت و به ناچيزبودن خود پی برد.
 معنی و مفهوم بيت زير را به نثر روان بنويسيد.

ـــرده كر ـــــرآورده، فــلــک ك ــره ب ــع زَهــــره در»«ن ــده  ش ـــرده،  ك سيه  ـــده  دي
[دريا] فريادش آن قدر بلند بود كه گوش آسمان را كر كرده بود و موجب ترس و واهمۀ فراوان شده بود.

 ابهّت و شكوه دريا
 سرودۀ زير از سعدی است، محتوای آن را با شعر نيما مقايسه كنيد.

چكيـد ابـری  ز  بـاران  قطـره  ۱) يكـی 
۲) كـه جايـی كـه درياسـت مـن كيسـتم؟
بديـد حقـارت  چشـم  بـه  را  خـود  ۳) چـو 
شـد پسـت  كاو  يافـت  آن  از  ۴) بلنـدی 

بديـد دريـا  پهنـای  چـو  شـد  خجـل 
نيسـتم مـن  كـه  حقّـا  هسـت  او  گـر 
پروريـد جـان  بـه  كنـارش  در  صـدف 
شـد هسـت  تـا  كوفـت  نيسـتی  دَرِ 

معنای سرودۀ سعدی:
۱) قطرۀ بارانی از ابری چكيد. وقتی آن قطره، بزرگی دريا را ديد، شرمنده شد.

۲) گفت: جايی كه دريا وجود دارد من كسی نيستم. اگر او وجود دارد حقيقتاً كه من وجود ندارم.
۳) چون خودش را كوچک پنداشت (و متكبّر نبود) صدف آن قطره را در آغوش كشيد و با جان و دل پرورش داد.

۴) قطره، مقامِ والا را از آن  رو كسب كرد كه فروتنی كرد و خود را هيچ پنداشت تا كمال يافت.
 فروتنی، سبب بلندمرتبگی است.  بيت اول: قطرۀ باران (در كل سروده): تشخيص/ قطره، باران، ابر و دريا: مراعات نظير/ قطرۀ 
باران و دريا: تضاد (يكی نماد كوچكی و ديگری نماد بزرگی) بيت دوم: كيستم و نيستم: جناس ناهمسان/ هست و نيستم: تضاد بيت سوم: به جان 
پروردنِ صدف: تشخيص/ كسی را به جان پروردن: كنايه از با تمام وجود او را پرورش دادن بيت چهارم: بلندی و پست، نيستی و هست: تضاد/ 
َـ ش» در بيت سوم: مفعول (صدف  در نيستی كوفتن: كنايه از فروتنی كردن و ترک خودبينی/ پست و هست: جناس ناهمسان  ضمير «

او را در كنار، به جان پروريد.)
مقايسه: در شعر نيما، چشمه مغرور است و نهايتاً پس از رسيدن به دريا، به خاطر غرورش از پا درمی آيد؛ امّا در شعر سعدی، يک قطرۀ باران با تواضع 

و فروتنی در دل صدف جا خوش می كند و به مرواريدی ارزشمند تبديل می شود.
 دوست داريد جای كدام يک از شخصيّت های شعر نيما (چشمه، دريا) باشيد؟ برای انتخاب خود دليل بياوريد.

«دريا»، زيرا در اين شعر «چشمه» نماد غرور و «دريا» نماد بزرگی و عظمت است. (شما می توانيد نظر خود را بنويسيد.)

ه مُنشی» است.  اين داستان از کتاب «کليله و دمنه» ترجمۀ «نصراللّٰ

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)  ترجمۀ فارسی «كليله و دمنه» اثر كيست؟ 
 نصراالله مُنشی

در آبگيری سـه ماهی بود: دو حازم، يكی عاجز. از قضا، روزی دو صيّاد بر آن گذشـتند، با يكديگر ميعاد نهادند 
كه دام بيارند و هر سه را بگيرند.

 در بركه ای سه ماهی بود، دو محتاط (دورانديش) و يک ناتوان. اتّفاقاً روزی دو شكارچی از آن بركه رد 
شدند و با هم قرار گذاشتند كه دام بياورند و هر سه ماهی را بگيرند.

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) «در آبگيری سه ماهی بود: دو حازم، يكی عاجز.»   معنی واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 حازم: محتاط

آبگير: برکه/ حازم: محتاط/ عاجز: ناتوان/ 
ميعاد: وعده، قرار؛ ميعادنهادن: قرارگذاشتن
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ماهيان اين سخن بشنودند؛ آنكه حزم زيادت داشت و بارها دست بردِ زمانۀ جافی را ديده بود، سَبُک روی به كار 
آورد و از آن جانب كه آب درمی آمد، برفور بيرون رفت.

 ماهيان اين سخن را شنيدند؛ آن ماهی كه محتاط تر بود و بارها مورد حمله و هجوم زمانۀ ستمگر قرار گرفته 
بود، سريع دست به كار شد و از آن سمت كه آب وارد بركه می شد، به سرعت بيرون رفت.  استفاده كردن از 
تجربه و فوايد آن  دست برد زمانۀ جافی: تشخيص/ دست برد ديدن: كنايه از مورد حمله و هجوم قرارگرفتن/ 

روی به كار آوردن: كنايه از اقدام كردن  «سَبکُ» و «برفور»: قيد
در اين ميان، صيّادان برسيدند و هر دو جانب آبگير محكم ببستند.

 در اين هنگام شكارچيان رسيدند و هر دو سمت بركه را محكم بستند.
ديگری هم كه از پيرايۀ خِرَد و ذخيرتِ تجرِبت بی بهره نبود، با خود گفت: غفلت كردم و فرجامِ كارِ غافلان چنين 

باشد و اكنون وقتِ حيلت است.
 آن ماهی ديگر هم كه از زيور عقل و اندوختۀ تجربه بی بهره نبود، با خود گفت: غفلت كردم و عاقبت 
كار غافلان اين گونه است و اكنون زمان تدبير و چاره انديشی است.  غفلت آدمی را گرفتار می كند و 
او كمک می كند.  پيرايۀ خرد: تشبيه («خرد» به «پيرايه» مانند شده است.)/ ذخيرت  چاره انديشی به 

تجربت: تشبيه («تجربه» به يک «اندوخته» مانند شده است.)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور) «ديگری هم از پيرايۀ خرد بی بهره نبود.»   معنای واژۀ مشخص شده را بنويسيد. 
 پيرايه: زيور، زينت

هـر چنـد تدبير در هنگامِ بلا فايدۀ بيشـتر ندهد؛ با اين همه، عاقل از منافعِ دانـش هرگز نوميد نگردد و در دفعِ 
مكايدِ دشمن، تأخير صواب نبيند. وقتِ ثباتِ مردان و روزِ فكر خردمندان است.»

 هر چند چاره انديشی در هنگام بلا، فايدۀ چندانی ندارد، با اين حال، عاقل از منفعت های دانش هرگز نااميد 
نمی شود و در دور كردن مكرهای دشمن، تأخير را درست نمی داند. زمان پايداری مردان و روز انديشيدن خردمندان 

است.  سودمندی هميشگی دانش و تأخيرنكردن در دفع حيله های دشمن  تأخير: مفعول

(نهايی خرداد ۱۴۰۲) «عاقل در دفع مكايد دشمن تأخير (ثواب/ صواب) نبيند.»   املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
 «صواب» صحيح است.

پس خويشـتن مرده كرد و بر روی آب می رفت. صيّاد او را برداشـت و چون صورت شد كه مرده است، بينداخت. 
به حيلت خويشتن در جوی افكند و جان به سلامت برد.

 پس وانمود كرد كه مرده است و بر روی آب [بدون تكان خوردن] می رفت. شكارچی او را برداشت 
و هنگامی كه به نظر آمد كه مرده است، پرتش كرد و او با تدبير، خود را در جوی انداخت و زنده ماند. 

 خويشتن: مفعول/ مرده: مسند
و آنكه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افَعال وی ظاهر بود، حيران و سـرگردان و مدهوش و پای كشـان، چپ 

و راست می رفت و در فراز و نشيب می دويد تا گرفتار شد.
 و آن ماهی كه غفلت و بی خبری بر احوال او چيره و ناتوانی در رفتارش ظاهر شده بود، حيران و سرگردان 
و سرگشته و لنگ لنگان، چپ و راست می رفت و بالا و پايين می دويد تا گرفتار شد.  عاقبت شوم غفلت 
و ناتوانی  «چپ و راست» ـ «فراز و نشيب»: تضاد و مجاز از همه جا/ پای كشان: كنايه از با حالت عجز و 

ناتوانی  حيران، سرگردان، مدهوش و پای كشان: قيد

پاسخ در صفحۀ ۱۹۳

معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
شـكن- ۱۹ مـو  سـر  ز  بگشـايم  چـون 
غـرور- ۲۰ از  مست شـده  آن  نمََـط  زيـن 

من ــه  ب را  ـــود  خ رخ  ببيند  ـــاه  م
دور گشـت  كمـی  چـو  مبـدأ  ز  و  رفـت 

حزم: احتياط، زيرکی، دورانديشی/ دست برد: 
حمله  مورد  ديدن:  دست بُرد  حمله؛  و  هجوم 
ظالم/  ستمگر،  جافی:  قرار گرفتن/  هجوم  و 

سَبکُ: سريع/ برفور: فوراً

اندوخته/  ذخيرت:  زينت/  و  زيور  پيرايه: 
فرجام: عاقبت، سرانجام/ حيلت: حيله، تدبير

مکايد:  دور کردن/  دفع:  چندان/  بيشتر: 
حيله ها/صواب:  مکرها،  مکيدت،  جمع 

درست، صحيح/ ثبات: پايداری

صورت شدن: به نظر آمدن، تصوّر شدن

کارها/ فعل،  جمعِ  افعال:  چيره/  غالب: 

مدهوش: سرگشته/ پای کشان: لنگ لنگان/
فراز: بالا/ نشيب: پايين
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زهـــره در- ۲۱ ــده  ش سيه  كـــرده  ديـــده 

يلـه- ۲۲ سـاحل  تـن  بـر  تنـش  داده 

در آبگيری سه ماهی بود، دو حازم و يكی عاجز. - ۲۳

با يكديگر ميعاد نهادند. - ۲۴

معنای واژه های مشخص شده را با معادل امروزی آن ها مقايسه كنيد.- ۲۵
نيلوفـری پـردۀ  ايـن  بـن  همسـری؟در  منـی  چـو  بـا  كنـد  كيسـت 
زلزلـه يكـی  ماننـد  بـه  يلـهراسـت  سـاحل  تـن  بـر  تنـش  داده 

در كدام بيت، غلط املايی وجود دارد؟ آن را تصحيح كنيد. - ۲۶
ــد ــدم دركش ــه ق ــز آن ورط ــت ك ۱)  خاس
ــر ك ــرده  ك ــک  فل ــرآورده  ب ــره  ۲) نع

ــد كش ــر  برت ــه  حادث از  ــتن  خويش
ــره در زه ــده  ش ــرده،  ك ــيه   س ــده  دي

در گروه كلمات زير نادرستی های املايی را تصحيح كنيد. «هاضم و هوشيار ـ حزم و دورانديشی ـ ذخيرت تجربت ـ وقت حيلت ـ ثواب ديد - ۲۷

و مصلحت ـ چيره و قالب ـ فراز و نشيب»

در ابيات زير، نقش كلمات مشخّص شده را بنويسيد. - ۲۸
شد ــه  ــاي ــرم س ــل  ــام ح مـــن  ز  ـــر  اب

ــی ــدگ ــرازن ب و  ـــگ  رن هــمــه  ــه  ب ــل  گ

شد ــه  ــراي ــي پ ــب  ــاح ص مــن  ز  ـــاغ  ب

ــی ــدگ زن مـــن  ــو  ــرت پ از  ــد  ــن ــی ك م

بيت زير را براساس ترتيب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتب كنيد.- ۲۹

جـدا سـنگی  ز  چشـمه  يكـی  تيزپاگشـت  ــا،  ــم ــره ن ــه چ ــه زن،  ــل ــغ ــل غ

سرايندۀ شعر «چشمه» ............... است. - ۳۰

ترجمۀ فارسی «كليله و دمنه» اثر كيست؟ - ۳۱

شعر «چشمه» در چه قالبی سروده شده است؟- ۳۲

دربارۀ «ادبيات تعليمی» و «هدف و موضوع آثار تعليمی» توضيح دهيد.- ۳۳

در هر يک از ابيات زير قسمت های مشخّص شده، چه آرايه هايی پديد آورده است؟

زلـزله- ۳۴ يكــی  ماننــد  بـــه  راســت 

شكن- ۳۵ ــو  م ــر  س ز  بگشايم  چــون 

خاک- ۳۶ به  درافــتــد  كه  بــاران  قطرۀ 

نيلوفری- ۳۷ پـــردۀ  ـــن  اي ـــن  بُ در 

ماند- ۳۸ خاموش  و  خيره  چنان  ليک 

يله ــل  ــاح س تــن  بــر  ــش  ــن ت داده 

من ــه  ب را  ـــود  خ رخ  ببيند  ـــاه  م

ــاک ــن ــاب ت ــر  ــه گ ـــس  ب بـــدمـــد  زو 

همسـری؟ منـی  چـو  بـا  كنـد  كيسـت 

مانـد گـوش  شيرين سـخنی  همـه  كـز 

با توجّه به شعر نيما «چشمه» نماد چه كسانی است؟ - ۳۹

در شعر «حرف هايم مثل يک تكهّ چمن روشن بود» دو آرايۀ ادبی بيابيد. - ۴۰

مصراع دوم بيت زير چه حاوی چه نوع پرسشی است؟ - ۴۱

نــيــلــوفــری ــــردۀ  پ ايـــن  ـــن  ب همسـری؟»«در  منـی  چـو  بـا  كنـد  كيسـت 

در بيت «گل به همه رنگ و برازندگی/ می كند از پرتو من زندگی» واج آرايی كدام صامت (حرف) مشهود است؟ - ۴۲

در هر يک از مصراع های زير مجاز را مشخص كنيد و مفهوم آن را بنويسيد. 

دار- ۴۳ هوش  گويی  آن چــه  ــوار  دي گـوشپشت  ديـوار  پـس  در  نباشـد  تـا 

نيست- ۴۴ بوستان  و  ــاغ  ب ســر  را  آن جاسـتمــا  تفـرّج  تويـی  كـه  جـا  هـر 

بـودعالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت- ۴۵ تـو  جـادوی  نرگـس  جهـان  فتنه انگيـز 
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با توجّه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۴۶
جـدا سـنگی  ز  چشـمه  يكـی  گشـت 

منـم يكتـا  معركـه  ايـن  «در  گفـت: 

تيزپا ــا،  ــم ــره ن ــه چ ــه زن،  ــل ــغ ــل غ

منم» ــرا  ــح ص و  گــلــبــن  ســر  ـــاج  ت
الف) شاعر با آوردن صفت «چهره نما»، كدام ويژگی چشمه را نشان داده است؟ 

ب) عبارت كنايی «تاج سر بودن» به چه معناست؟ 

پس از رسيدن به دريا، چه تغييری در نگرش و نحوۀ تفكرّ «چشمه» ايجاد شد؟ - ۴۷

سرودۀ زير از سعدی است. آن را از نظر محتوا با شعر «چشمه» سرودۀ نيما مقايسه كنيد. - ۴۸
چكيـد ابـری  ز  بـاران  قطـره  يكـی 

كيسـتم؟ مـن  درياسـت  كـه  جايـی  كـه 

بديـد حقـارت  چشـم  بـه  را  خـود  چـو 

شـد پسـت  كاو  يافـت  آن  از  بلنـدی 

بديـد دريـا  پهنـای  چـو  شـد  خجـل 

نيسـتم مـن  كـه  حقّـا  هسـت  او  گـر 

پروريـد جـان  بـه  كنـارش  در  صـدف 

شـد هسـت  تـا  كوفـت  نيسـتی  درِ 

عبارات و اشعار زير را به نثر روان معنی كنيد.
شد- ۴۹ ســرمــايــه  ــل  ــام ح ــن  م ز  شدابـــر  ــه  ــراي ــي پ ــب  ــاح ص مــن  ز  ـــاغ  ب

خروشـنده ای- ۵۰ بحـر  يكـی  ديـد، 
زلزلـه- ۵۱ يكـی  ماننـد  بـه  راسـت 
قـدم دركشـد- ۵۲ ورطـه  آن  كـز  خواسـت 

ــده ای ــن ــوش ســهــمــگــنــی، نــــادره  ج
يله ــل  ــاح س تــن  بــر  ــش  ــن ت داده 
كشد ــر  ــرت ب ــه  ــادث ح از  خــويــشــتــن 

آن كه حزم زيادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را ديده بود، سبک روی به كار آورد. - ۵۳

ديگری هم كه از پيرايۀ خِرَد و ذخيرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: غفلت كردم و فرجام كار غافلان چنين باشد. - ۵۴

عاقل در دفع مكايد دشمن تأخير صواب نبيند.- ۵۵
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افلاک: جمعِ فلک؛ آسمان ها- ۱
فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان  ـكه از خداوند می رسد ـ .- ۲
رزّاق: روزی دهنده- ۳
و - ۴ تشويق  يا  چيزی  از  شگفتی  يا  خشنودی  اظهار  هنگام  زهی: 

تحسين كسی گفته می شود. خوشا، آفرين، شگفتا.
«نذر» نادرست و «نَظرَ» شكل صحيح است.- ۵
«رخصار» نادرست و «رخسار» شكل صحيح است.- ۶
«فروق» نادرست و «فروغ» شكل صحيح است.- ۷
تو خلاّق هر دانا و نادان هستی.- ۸
تو هم آشكار [و] هم نهانم هستی.- ۹

«ص»  «آدم را از كفی خاک آفريد.» («آدم»: مفعول)- ۱۰
«غ»  «گل خندان است.» («گل»: نهاد)- ۱۱
الهی نامه- ۱۲
عطاّر نيشابوری- ۱۳
مثنوی- ۱۴
«خنديدن گل»: تشخيص- ۱۵
كنايه از كلّ موجودات است.- ۱۶
خداوند- ۱۷
را - ۱۸ همه چيز  كه  هستی  تو  اين  و  نمی دانم  چيزی  من  خداوندا، 

می دانی و دانای مطلقی. 

نمََط: روش، طريقه- ۲۰شكن: پيچ و خم زلف- ۱۹
يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن - ۲۲زهره در: بسيار ترسناک- ۲۱
ميعاد: وعده، قرار- ۲۴حازم: محتاط- ۲۳
معنی - ۲۵ به  امروزه  و  «برابری»  معنی  به  درس  متن  در  همسری: 

«ازدواج» است.
«سَمت  معنی  به  امروزه  و  «دقيقاً»  معنی  به  درس  متن  در  راست: 

راست» يا «سخن درست» است.
صورت - ۲۶ به  بايد  و  است  نادرست  «خاست»  واژۀ   ،«۱» گزينۀ  در 

«خواست» نوشته شود.
گروه كلمات «هاضم و هوشيار»، «ثواب ديد و مصلحت» و «چيره - ۲۷

و قالب» نادرست و شكل صحيح آنها «حازم و هوشيار»، «صواب ديد و 
مصلحت» و «چيره و غالب» است.

«حامل»: مسند؛ «باغ»: نهاد؛ «گل»: نهاد؛ «پرتو»: متمّم- ۲۸
يک چشمۀ غلغله زن، چهره نما و تيزپا از سنگی جدا گشت.- ۲۹
نيما يوشيج (علی اسفندياری)- ۳۰
در قالب مثنوی- ۳۲نصراالله منشی- ۳۱
يا - ۳۳ نويسنده، موضوع و مفهومی رفتاری، اخلاقی  يا  گاهی شاعر 

مسئله ای اجتماعی و پندآموز را به شيوۀ اندرز بازگو می كند و برای اين 
منظور از داستان يا حكايت در قالب شعر و نثر بهره می گيرد؛ چنين 
آثاری را «ادبيات تعليمی» می نامند. اثر تعليمی اثری است كه با هدف 
آموزش و تعليم، موضوع هايی از حكمت، اخلاق، مذهب يا دانشی از 

معارف بشری را بيان می كند.
«به  مانند يكی زلزله»: تشبيه- ۳۴
«مو»: استعاره از «امواج»- ۳۵
«گهر»: استعاره از «گل و گياه»- ۳۶
«پردۀ نيلوفری»: استعاره از «آسمان لاجوردی» - ۳۷
«شيرين سخنی»: حس آميزی و كنايه از زيبا سخن گفتن- ۳۸

نماد انسان های مغرور و خودپسند- ۳۹
تكّه چمن»: تشبيه/ «روشن بودنِ حرف»: - ۴۰ «حرف هايم مثل يک 

حس آميزی
مصراع دوم «پرسش انكاری» دارد (�سی نمی تواند با من برابری كند).- ۴۱
تكرار صامت های «ن» و «گ» واج آرايی پديد آورده است.- ۴۲
گوش: مجاز از انسانِ سخن چين- ۴۳
سر: مجاز از قصد و انديشه- ۴۴
نرگس: مجاز از چشم- ۴۵
الف) زلال و شفاف  يا جلوه گر و خودنما بودن/ ب) مايۀ افتخار - ۴۶

و بزرگی بودن
عظمت دريا را دريافت و به ناچيزبودن خود پی برد.- ۴۷
به - ۴۸ رسيدن  از  پس  نهايتاً  و  است  مغرور  نيما «چشمه»  در شعر 

دريا، به خاطر غرورش از پا درمی آيد؛ اما در شعر سعدی، يک قطرۀ 
باران با تواضع و فروتنی در دل صدف جا خوش می كند و به مرواريدی 

ارزشمند تبديل می شود. 
از من - ۴۹ باغ  از من می گيرد و  باران است،  ابر سرمايۀ خود را كه 

صاحب زيبايی می شود.
دريای خروشانی را ديد كه ترس آور، كم نظير و جوشان بود.- ۵۰
رها - ۵۱ ساحل  روی  بر  را  بدنش  زمين لرزه ای،  مانند  درست  [دريا] 

كرده بود (موج های دريا روی ساحل رها می شدند).
خواست كه از آن مهلكه بيرون بيايد و خود را از آن حادثه نجات دهد.- ۵۲
بارها مورد حمله و هجوم زمانۀ - ۵۳ بود و   آن ماهی كه محتاط تر 

ستمكار قرار گرفته بود، سريع دست به كار شد.
آن ماهی ديگر هم كه از زيور عقل و اندوختۀ تجربه بی بهره نبود، - ۵۴

با خود گفت: غفلت كردم و عاقبت كار غافلان اين گونه است.
عاقل در دور كردن مكرهای دشمن، تأخير را درست نمی داند.- ۵۵
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سريع  مرور  و  يادآوری  جهت  درس،  خلاصۀ  همچنين  و  واژه نامه  دانلود  برای  عزيز،  دانش آموزان 
درس های ۱ تا ۱۸ فارسی دهم در ايام امتحانات، لطفاً QRcode روبه رو  را اسکن کنيد.

فارسی ۱ (دهم)نمونه امتحان نيم سال اوّل

نمرهKheilisabz.comمدّت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ ۱رديف

بخش اوّل: قلمرو زبانی (۷ نمره)
واژه (۱ نمره)الف)

معنای واژه های مشخّص شده را بنويسيد.
۰/۲۵كيست كند با چو منی همسری- ۱
۰/۲۵هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.- ۲
با توجّه به بيت زير يک معادل معنايی برای واژۀ «فضل» بيابيد.- ۳

كنـاد رحمـت  تـو  بـر  بـاد جهان آفريـن  و  اسـت  فسـانه  گويـم  چـه  هـر  دگـر 
۰/۲۵

در كدام گزينه معادل معنايی واژۀ «رفيع» نادرست است؟- ۴
۴) آبرومند ۳) ارزشمند  ۲) مرتفع  ۱) بلند  

۰/۲۵

املا (۲ نمره)ب)

در هر يک از موارد زير املای صحيح را انتخاب كنيد.- ۵
ب) (غصّۀ/ قصّۀ) حال يوسف را نيكو نه از حسُن صورت او گفت. ۰/۵الف) اين (قدر/ غدر) از من حرف نگير بچّه. 

۰/۵در كدام گزينه نادرستی املايی وجود دارد؟ آن را تصحيح كنيد.- ۶
۲) چيزی به فكرش رسيده است و جرئت گفتن آن را ندارد. ۱) با غصّه به حيات نگاه می كرد. به بنّاها و عمله ها خيره شده بود. 

۱در گروه كلمات زير غلط های املايی را نشان داده و سپس تصحيح نماييد.- ۷
«صورت شدن و آشكار گشتن ـ منافع دانش ـ ميعاد نهادن ـ هاضم و عاجز ـ وقت ثبات مردان ـ بوم مهنت ـ بشريت رهگذار ـ 

وزن عروضی ـ گوشوارۀ عرش ـ خواب آلود و حيرت زده»
دستور زبان (۴ نمره)پ)

نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنويسيد.- ۸

۰/۵
۰/۵

الف) اين جوانان آنان اند كه فلان روز ما ايشان را در حمّام نگذاشتيم.
ب) شمشيری كه بر گلوی تو آمد/ هر چيز و همه چيز را در كاينات/ به دو پاره كرد

۱با توجّه به بيت زير به سؤالات پاسخ دهيد.- ۹
بينـی ار دل مـرا  زلـف  بـر آن سـر  دارد صبـا  نگـه  جـا  كـه  بگويـش  لطـف  روی  ز 

َـ ش» را در بيت نشان دهيد. ب) نقش ضمير « الف) نقش دستوری واژۀ «دل» چيست؟ 

۱تفاوت معنايی واژۀ مشخّص شده در گذشته و امروز چيست؟ «به مجلس وزير شديم.»- ۱۰
جدول زير را كامل نماييد. (با حفظ شخص)- ۱۱

مضارع اخباریامرفعل

خواهيد رفت

داری می گويی

۱

بخش دوم: قلمرو ادبی (۵ نمره)
آرايه های ادبی (۳ نمره) و تاريخ ادبيات (۱ نمره)الف)

تشخيص را در بيت زير نشان دهيد.- ۱۲
شكن مــو  ســر  ز  بــگــشــايــم  ـــون  منچ ــه  ب را  ـــود  رخ رخ  ببيند  ـــاه  م

۰/۵

كدام تركيب اضافۀ تشبيهی است؟ (مشبّه و مشبّهٌ به را در آن مشخّص كنيد).- ۱۳
۴) ديوار نيمه كاره ۳) لب حوض  ۲) چشم خواب آلود  ۱) توپ خورشيد 

۰/۵
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۱آرايۀ نوشته شدۀ مقابل هر گزينه را در آن بيابيد.- ۱۴

ب) گفتم كه بوی زلفت گمراه عالمم كرد (ايهام) الف) هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد (مجاز) 
قسمت مشخّص شده در مصراع زير كدام آرايۀ ادبی را نشان می دهد؟- ۱۵

 سعدی اندازه ندارد كه چه شيرين سخنی
۰/۲۵

حسن تعليل را در سرودۀ زير بررسی كنيد.- ۱۶
را علم  بـــرزد  راســتــی  از  ــرو  س ــم را چــو  ــــاراج غ ــان ت ــه ـــدر ج ــد ان ــدي ن

۰/۵

۰/۲۵در عبارت «مُلک بی  دين باطل است و دين بی  ملک، ضايع» كدام كلمات سجع پديد آورده اند؟- ۱۷
پديدآورندگان آثار زير را نام ببريد.- ۱۸

ب) داستان «ديوار» الف) سياست نامه  
۰/۵

۰/۲۵كدام نوع ادبی بيانگر «احساسات و عواطف شخصی شاعر» است؟- ۱۹
۰/۲۵«ستايش آزادی و آزادی خواهی» در كدام نوع ادبی ديده می شود؟- ۲۰

حفظ شعر (۱ نمره)ب)

ابيات زير را كامل كنيد.

۰/۵ .تـا خـار غـم عشـقت، آويختـه در دامن- ۲۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شكل مرتبّ شدۀ هر يک از ابيات زير را بنويسيد.
۰/۵علی ـ قاتل ـ من ـ به ـ  جز ـ گويد ـ كه ـ از ـ پسر ـ به ـ كه/ چو ـ توست ـ مدارا ـ اسير ـ به ـ اسير ـ اكنون ـ كن- ۲۲

بخش سوم: قلمرو فكری (۸ نمره)
معنی و مفهوم نثر (۲ نمره)الف)

عبارت های زير را به نثر روان معنی كنيد.
۰/۵زود شادان و زود اندوهگين مشو كه اين فعل كودكان است.- ۲۳
۰/۵همانا او را تصوّر شود كه مرا در فضل مرتبه ای است.- ۲۴
۰/۵آهنگ كيد و مكر و عداوت كردند تا مگر او را هلاک كنند.- ۲۵
۰/۵شاگرد وفادار حقيرت هر جا به كار صورتگری درمی ماند، چارۀ درماندگی به شيوۀ معلّم خود می كند.- ۲۶

معنی و مفهوم شعر (۲ نمره)ب)

اشعار زير را معنی كنيد.

۰/۲۵ تويی رزّاق هر پيدا و پنهان- ۲۷
۰/۲۵گفت در اين معركه يكتا منم- ۲۸
۰/۷۵شفق، آينه دار نجابتت/ و فلق، محرابی/ كه تو در آن،/ نماز صبح شهادت گزارده ای- ۲۹
نگـه دارد- ۳۰ اهـل وفـا  داردهـر آن كـه جانـب  نگـه  بـلا  از  حـال  همـه  در  ۰/۷۵خـداش 

درک مطلب (۴ نمره)پ)

۰/۵در عبارت «بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند» كدام خصلت بزرگان بيان شده است؟- ۳۱

۰/۵ارتباط مفهومی موارد زير را توضيح دهيد.- ۳۲
بگـذردالـف) ای مفتخـر بـه طالع مسـعود خويشـتن نيـز  شـما  اختـران  تأثيـر 

هرُ يومانِ، يوَمٌ لک و يوَمٌ عليک. ب) الدَّ
۰/۵در مصراع «گل از شوق تو خندان در بهار است» منظور از «خندان بودن گل» چيست؟- ۳۳
۱مفهوم عبارت های زير را بنويسيد.- ۳۴

ب) اگر به شهر نيامده بود نيما نشده بود. الف) همه با هم دم گرفتيم.  
۰/۷۵در بيت «دلا! معاش چنان كن كه گر بلغزد پای/ فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد»:- ۳۵

ب) «لغزيدن پا» چه مفهومی دارد؟ الف) منظور از «معاش» چيست؟  
۰/۷۵با توجّه به سرودۀ زير به سؤالات پاسخ دهيد.- ۳۶

«درختان را دوست می دارم/ كه به احترام تو قيام كرده اند/ و آب را/ كه مهر مادر توست»
ب) منظور از «مادر تو» كيست؟ الف) شاعر علتّ ايستادن درختان را چه چيزی می داند؟ 

جمع نمرات ۲۰موفق باشيد 
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ب) جمال ميرصادقی- ۱۸ الف) خواجه نظام الملک توسی 
ادبيات غنايی - ۱۹
ادبيات پايداری - ۲۰
كوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها- ۲۱
به جز از علی كه گويد به پسر كه قاتل من- ۲۲

مدارا كن  اسير  به  اكنون  توست  اسير  چو 
زود شاد و به سرعت ناراحت نشو، زيرا اين، رفتار كودكان است.- ۲۳
او تصوّر می كند من در علم و معرفت مقام بلندی دارم.- ۲۴
تصميم به مكر و حيله و دشمنی گرفتند تا او را بكشند.- ۲۵
ناتوان - ۲۶ دانش آموز وفادار كوچكت، هر جا در كار نقاشی عاجز و 

می شود، درماندگی را به روش معلّم خود چاره جويی می كند.
تو روزی دهنده به هر پيدا و پنهان هستی.- ۲۷
گفت در بين همۀ موجودات من يگانه هستم.- ۲۸
نشان می دهد و سپيده دم، - ۲۹ را  تو  پاكی  و  نجابت  سرخی غروب، 

همان محرابی است كه تو در آن، نماز صبح روز شهادتت را خوانده ای.
الهی) - ۳۰ پيمان  به  (وفاداران  محبت  و  عشق  اهل  از  كه  هر كسی 

جانبداری كند، خداوند هميشه او را از بلا حفظ می كند.
خويشتنداری - ۳۱
هر دو مورد به بی اعتباری قدرت و تغيير حال از بد به خوب و از - ۳۲

خوب به بد اشاره دارد.
شكفتن گل - ۳۳
الف) همه با هم، هم صدا شديم. - ۳۴

ب) اگر به شهر نمی آمد، به اين حد، مشهور نمی شد و رشد نمی كرد.
الف) زندگی  - ۳۵

ب) انجام كار خطا و گناه
الف) احترام به امام حسين ⒔  - ۳۶

ب) حضرت زهرا ⒑

برابری - ۱
بی نياز- ۲
رحمت - ۳
گزينۀ «۴»- ۴
الف) قدر  - ۵

ب) قصّه
گزينۀ «۱»؛ واژۀ «حيات» نادرست و شكل صحيح آن «حياط» است.- ۶
شكل - ۷ و  نادرست  مهنت»  «بوم  و  عاجز»  و  «هاضم  گروه كلمات 

صحيح آن ها «حازم و عاجز» و «بوم محنت» است.
الف) «جوانان»: نهاد/ «آنان»: مسند- ۸

ب) «شمشير»: نهاد/ «تو»: مضافٌ اليه
الف): «دل»: مفعول- ۹

َـ ش» در «بگويش» متمّم است (به او بگو). ب) ضمير «
«شدن» در گذشته به معنی «رفتن» بوده، امّا امروزه فعل اسنادی به - ۱۰

معنی «گشتن» و «گرديدن» است. 
۱۱ -

مضارع اخباریامرفعل

می رويدبرويدخواهيد رفت
می گويیبگوداری می گويی

«مو گشادن چشمه» و «رخ داشتن ماه» تشخيص است.- ۱۲
گزينۀ «۱»؛ «خورشيد»: مشبّه؛ «توپ»: مشبّهٌ به- ۱۳
الف) «جهان»: مجاز از عمر و زندگی- ۱۴

ب) «بو» ايهام دارد: ۱) اميد و آرزو ۲) رايحه
حس آميزی- ۱۵
علّت سرسبزی و شادی هميشگی درخت سرو اين است كه پرچم - ۱۶

راستی را برافراشته است.
باطل و ضايع- ۱۷



۲۲۱

وم
ل د

سا
يم 
ن ن
حا

امت
ونه 

نم
فارسی ۱ (دهم)نمونه امتحان نيم سال دوم ـ نهايی خرداد ۱۴۰۲ ـ نوبت صبح

نمرهKheilisabz.comمدّت امتحان: ۹۰ دقيقهامتحان شمارۀ ۵رديف

بخش اوّل: قلمرو زبانی (۷ نمره)
معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.۱

ب) هنوز فضا از نم باران آكنده است. الف) در آبگيری سه ماهی بود: دو حازم، يكی عاجز.  
۰/۵

با توجّه به بيت زير، يک معادل معنايی برای واژۀ «شيفته» بيابيد.۲
بسـتان ها بـه  می رفـت  دل سـودايی،  بـی  خويشـتنم كـردی، بـوی گل و ريحان هـاوقتـی 

۰/۲۵

با توجّه به بيت: «بيامد دمان پيش گرد آفريد/ چو دُخت كمندافگن او را بديد»، معنی واژۀ «دمان»، در كدام گزينه به درستی نيامده است؟۳
۴) مهيب ۳) چالاک  ۲) غرّنده  ۱) خروشنده 

۰/۲۵

در بيت: «مرغ خوشخوان را بشارت باد كاندر راه عشق/ دوست را با نالۀ شب های بيداران خوش است» كدام واژه اهميتّ املايی ندارد؟۴
۴) مرغ ۳) بشارت  ۲) بيداران  ۱) عشق 

۰/۲۵

املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۵
الف) عاقل در دفع مكايد دشمن تأخير (ثواب/ صواب) نبيند.

ب) بعد از تو روا باشد (نقض/ نغز) همه پيمان ها
پ) عامل شهری به خليفه نبشت كه ديوار شهر خراب شده است آن را (امارت/ عمارت) بايد  كردن.

۰/۷۵

در كدام گزينه، املای همۀ واژه ها به درستی آمده است؟۶
۲) توسن ـ استدعا ـ تجلّی ـ خصم ۱) رعيّت ـ وقاهت ـ مضرّت ـ صندروس 

۴) محنت ـ رعب ـ بيقوله ـ معطوف ۳) حقّه ـ معاش ـ طرفه ـ زاعر  

۰/۵

املای درست كلمات مشخّص شده را بنويسيد.۷
ب) مخذول و نالان اصترحام می كرد. الف) به شصت اندر آورده تير خدنگ 

۰/۵

كدام بخش از عبارت زير، «حذف» شده است؟ نوع «حذف» را بنويسيد.۸
چنين گويند مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بزُی را رشته در گردن كرده، از پس وی می دويد.

۰/۵

نقش دستوری ضمير پيوسته (متصل) را در گزينه های زير بنويسيد.۹
ب) چرا غم دگران می كند پريشانم الف) ز روی لطف بگويش كه جا نگه دارد 

۰/۵

در كدام گزينه، هر دو نوع «واو» عطف و ربط، ديده نمی شود؟۱۰
۱) راهب، ضعيف و باريک ميان بود و وقتی بيلش را به زمين فرو می برد و اندكی خاک برمی داشت به دشواری نفس می كشيد.

۲) نگاهش آرام و حركاتش و زندگی اش بی تلاطم بود و خيالش تخت.
۳) خانه را اجاره می دادند يا به كسی می سپردند و از قند و چای گرفته تا تره بار و بنُشن، همه را فراهم می كردند.

۴) ای فرزند حلالت نكنم كه مطربی و مسخرگی پيشه  سازی كه «همه قبيلۀ من عالمان دين بودند».

۰/۲۵

كدام گروه اسمی، مطابق الگوی: «اسم + صفت + مضاف اليه» ساخته نشده است؟۱۱
۴) گريز رندانۀ معلم ۳) خلف صدق نياكان  ۲) سفر تابستانی يوش  ۱) كنگرۀ نويسندگان ايران 

۰/۲۵

در عبارت زير، جملۀ هسته (پايه) و جملۀ وابسته (پيرو) را مشخّص كنيد.۱۲
معنای خاكريز هم آن گاه تفهيم می شود كه در ميان يک دشت باز گرفتار آتش دشمن باشی.

۰/۵

بيت زير را براساس ترتيب اجزای سازنده در زبان فارسی، مرتبّ كنيد.۱۳
آشـكار هنـر  شـد  چنـان  ره  روزگاردگـر  ديـدۀ  شـد  خيـره  آن  كـز 

۰/۵

نقش دستوری اجزای مشخّص شده در كدام گزينه متفاوت است؟۱۴
۲) آسمانی كه پس از بارش باران، صاف و روشن است. ۱) شكوفايی گسترۀ تو دل انگيز است. 

۴) اين تلاوت قرآن نيست. ۳) من به تو شور و شوقی خواهم آموخت. 

۰/۵
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نقش دستوری اجزای مشخّص شده را بنويسيد.۱۵
ب) غمی شد ز پيكار دست سران الف) ای سرور باران ها و فصل ها  

۰/۵

۰/۲۵نوع «را» در مصراع «مرا مادرم نام، مرگ تو كرد» را بنويسيد.۱۶

در كدام مصراع، متمّم با دو حرف اضافه نيامده است؟۱۷
۲) چو آمد خروشان به تنگ اندرش  ۱) هميشه به جنگ اندرون نامدار  

۴) بزد بر بر و سينۀ اشكبوس ۳) به سهراب بر تيرباران گرفت  

۰/۲۵

بخش دوم: قلمرو ادبی (۵ نمره)

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.۱۸
هر حماسه چند ويژگی دارد: داستانی، ...............، ملّی و ............... .

۰/۵

در كدام گزينه نام نويسنده به ترتيب نام اثر درست آمده است؟۱۹
«ارزيابی شتاب زده ـ جوامع الحكايات ـ ديوار ـ من زنده ام ـ مائده های زمينی» 

۱) سهراب سپهری ـ حسين واعظ كاشفی ـ جمال ميرصادقی ـ معصومه آباد ـ تولستوی
۲) جلال آل احمد ـ سديدالدّين محمّد عوفی ـ جمال ميرصادقی ـ معصومه آباد ـ آندره ژيد

۰/۵

با توجّه به موارد قسمت الف، آرايه های مناسب را از قسمت ب انتخاب كنيد و داخل كمانک بنويسيد. (قسمت ب يک مورد اضافی است.)۲۰

بالف

۱) مجازالف) با من به سلام خشک ای دوست زبان تر كن/ تا از مژه هر ساعت لعل ترََت افشانم (                )

۲) حسن تعليلب) كمان را به زه كرد و بگشاد بر/ نبُد مرغ را پيش تيرش گذر (                )

۳) سجعپ) ما را سرِ باغ و بوستان نيست/ هر جا كه تويی، تفرّج آن جاست (                )

۴) حس آميزیت) گل از شوق تو خندان در بهار است/ از آنش رنگ های بی شمار است (                )

۵) تضمينث) نگه كرد سهراب و آمدش ننگ/ برآشفت و تيز اندر آمد به جنگ (                )

۶) جناسج) آهنگ كيد و مكر كردند تا مگر او را هلاک كنند و عالم از آثار وجود او پاک كنند. (                )

۷) اغراق

۱/۵

با توجّه به قسمت های مشخّص شده، «نماد» و «تشبيه» را در مصراع های زير بررسی كنيد.۲۱
ب) حسرت نبرم به خواب آن مرداب الف) ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران 

۰/۵

مفهوم كنايه های مشخّص شده را بنويسيد.۲۲
ب) او را نيز بسمل كردم تا عبرت همگان شود. الف) عنان را گران كرد و او را بخواند. 

۰/۵

آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.۲۳
دشـت ز  اسـپان  و  سـواران  خـروش  الـف) 
ب) زيـن كاروان سـرای بسـی كاروان گذشـت

همی برگذشـت كيـوان  بهـرام  ز 
بگـذرد نيـز  شـما  كاروان  ناچـار 

(اغراق/ تشبيه)
(تضمين/ استعاره)

۰/۵

الف) يک بيت، بعد از بيت «فلک در شگفتی ز عزم شماست/ ملک آفرين گوی رزم شماست» را بنويسيد. ۲۴
ب) بيتی از شعر «دليران و مردان ايران زمين» بنويسيد كه قافيۀ مصراع های آن «پاک و تابناک» باشد.

۱

بخش سوم: قلمرو فكری (۸ نمره)
معنی ابيات و عبارات زير را به نثر ساده و روان بنويسيد.۲۵

ب) مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت. ۰/۵الف) معلّم مُشوّش بود.  
ت) تدبير برادران برخلاف تقدير رحمان آمد. ۱پ) الهی، فضل خود را يار ما كن  

ج) در چشم به هم زدنی، پشت او را به خاک رسانيد. ۱ث) به آورد با او بسنده نبود  
دريـغ ای  می گفـت  و  برمی كنـد  ريـش  ميـغچ)  زيـر  شـد  نعمتـم  ۰/۷۵كافتـاب 

۰/۷۵ح) خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غَنای خالق است.
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۰/۵حديث: «حاسِبوا قبلَ  ان تحُاسَبوا» با كدام عبارت قرابت معنايی دارد؟۲۶

۲) واندر همه كاری داد از خويشتن بده. ۱) به زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار. 

در متن زير، «عقل» با چه ويژگی هايی وصف شده است؟۲۷
چندان تناوری و بلند/ كه هنگام تماشا/ كلاه از سر كودک عقل می افتد

۰/۵

۰/۵به چه دليل نويسنده معتقد است كه: «مثَلَ قرآن، مثَلَ آب روان است.»؟۲۸

۰/۵هر يک از ابيات زير، با كدام بيت ارتباط معنايی دارد؟ (شمارۀ بيت را داخل كمانک بنويسيد)۲۹
الـف) كبوتـری كـه دگر آشـيان نخواهـد ديد
ب) اشـتر به شـعر عرب در حالت است و طرََب

دام و  دانـه  سـوی  بـه  تـا  همی بـَرَدش  قضـا 
جانـوری كژ طبـع  را  تـو  نيسـت  ذوق  گـر 

(        )
(        )

۱) چـه وجـود نقش ديـوار و چه آدمی كـه با او
۲) هـر آن كه گردش گيتی به كين او برخاسـت

سـخنی ز عشـق گوينـد و در او اثـر نباشـد
ايـّام كنـد  رهبـری  مصلحتـش  غيـر  بـه 

شاعر در بيت زير، بر چه مفهومی تأكيد دارد؟۳۰
تنومنـد درخـت  ای  خاكـی  زَبـَرِ  پيونـدتـا  ريشـۀ  خـاک  و  آب  ايـن  از  مگَسـل 

۰/۵

يک ضرب المَثلَ، معادل مصراع دوم بيت زير بنويسيد.۳۱
خويـش بـازوی  بـه  ايمـن  بـس  خويـش»نباشـی  پهلـوی  ز  نـادان  گاو  «خـورَد 

۰/۵

كدام مصراع با قسمت مشخّص شده در سرودۀ زير ارتباط معنايی دارد؟۳۲
«تو را سپيده دمی در انتظار زاده شدن و پيكری در اشتياق شهادت ناميدم.»

۲) ای دفترهای شعری كه مقاومت پيشه كرده ايد ۱) بگذار بوسه زنيم بر شمشيری كه در دستان توست 
۴) تو را آب ها و خوشه ها ناميدم ۳) ای سرخ گل كه فداكاری پيشه كرده ای 

۰/۵

جملۀ «ای كاش عظمت در نگاه تو باشد» را با سرودۀ زير از سهراب سپهری مقايسه كنيد.۳۳
«چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.»

۰/۵

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰
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